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هنگامی که مقرر شد از عتبات به ایران بازگردم. در مسیری که می‌پیمودم به کرمانشاه رسیدم ۰ و ضمن عبور از خیابان‌های آن 


شهر مدرسة علمیّه‌ای نظر مرا به‌جانب خود معطوف کرد که بنایی قدیمی داشت و طالبان علوم دینی در آن رفت‌وآمد داشتند 


به پیرمردی که سرایدار مدرسه بود» مراجعه کردم و از او خواستم که برای بیتوتٌ موقت حجره‌ای در اختیارم بگذارد» زیرا 


پیاده‌روی‌های چندساعته خسته‌ام کرده بود و نیاز به استراحت داشتم . 


سرایدار مدرسه» حجرة نسبتا تروتمیزی را برای سکونت من پیشنهاد کرد که به جهاتی نیسندیدم و در میان حجره‌های 
مدرسه تنها حجره‌ای که مرا به‌جانب خود فرا می خوان حجره‌ای بود به‌ظاهر مترو که و غیرقابل‌سکونت! 

هنگامی که نظرم را با سرایدار مدرسه در میان گذاشتم. بسیار تعجّب کرد و گفت: آقا ! سال‌هاست که این حجره نیاز به مرمّت 
اساسی دارد و کسی حاضر به سکونت در آن نیست .همان کوند که مشاهده می کنید دروییکر درستی ندارد . من در عحیم که 
شم را اضرا به سا دا تا تا و از نما مرس ار کی در ما هد اما الب حصضرت خرجیس را 
انتخاب کند. از انتخاب او شگفت‌زده نمی‌شوید؟ 


این حجره اگرچه ظاهر خراب و ویرانی دارد » ولی باطن آن آباد است و فضایی دارد خاطرنواز و دلگشاا 


سرایدار پیر مدرسه که از شنیدن سخن من دجار تعجّب شده بود. درحالی که شانه‌های خود را بالا می‌انداخت. 





- 


رب 


میل, میل شماست! لااقل اجازه بده رفت‌وروبی کنم و گرد غربت را از درودیوار آن بر گیرم! 


اقامت من در این حجره چندساعتی بیشتر به درازا نمی کشد و به‌زودی رفع زحمت خواهم کرد. شما آکر در حق من محبت 


کنید و زیراندازی در اختیارم بگذارید بیشتر ممنون خواهم شد. 


چشمداشتی جز دعای خیر از من نداشت. 


آقاجان ! از درودیوار حجره صفا می‌بارید. از رايحة دل‌انگیز محبت فضای حجره لبریز بود و از عطر دلنواز معرفت سرشار و 
مالامال. تردیدی نداشتم که آن حجره اقامتگاه اهل‌حالی بوده است و شوریده احوالی» و از نزدیک شاهد سوزوگداز عاشق 


دل‌سوخته و عارف دل افروخته‌ای بوده که پس از سال‌ها هنوز از بوی عشق معطر است و به نور عشق منورا 


التهابی عجیب بندبند وجودم را می‌ گداخت و تار دلم آهنگ بیدلانه ای را می‌نواخت که بارها آن را در خلوت تنهایی خود 
زمزمه کرده بودم و دامن خود را از جوش گریه رشک علقمه ساخته! به باد دعای عرفه افتادم و مناجات مولايم حسین ع در 


صحرای عرفات با خداوند قاضی الحاجات. فرات اشکم راه بی‌قراری گرفت و دل شیدایی و کربلایی‌ام جانب زاری: 


در همان اثنا غزل دل‌انگیزی از طهماسب قلی خان (وحدت) کرمانشاهی به خاطرم آمد. که شوری بیدلان داشت و جاذبه‌ای 


عارفانه. به خواندنش سرگرم شدم : 
دل بی تو تمنا نکند کوی منا را - زیرا که صفایی نبود بی تو » صفا را 
ای دوست مرانم ز در خویش خدا را - کز پیش نرانند شهان خیل گدا را 
بازآی که تا فرش کنم دیده به راهت - حیف است که بر خاک نهی آن کف پا را 
از دست مده باده که این صیقل ارواح - بزداید از آیینة دل » رنگ ریا را 


زاهد تو و «رب» ارنی؟ این چه تمناست - با دیده خودبین نتوان دید خدا را 


هرگز نبری رآه بسر منزل الا - تا مرحله پیما نشوی وادی لا را 





چون دور به عاشق برسد ساقی دوران - در دور تسلسّل فکند جام بلا را 
آتش بجهانی زند ار سوخته جانی - بر دامن معبود زند دست دعا را 
طوفان بلا آمد و بگرفت درو دشت - چون نوح برافراشت به‌حق دست دعا را 
در حضرت جانان سخن از خویش مگویید - قدری نبود در بر خورشید» سُها را 


از درد منالید که مردان ره عشق - با درد بسازند و نخواهند دوا را 


وحدت . که بود زنده» خضر وار مگر خورد - از چشمه‌ی حیوان فناه آب بقا را 


به هنگام خداحافظی از پیرمرد سرایدار مدرسه پرسیدم: آیا به خاطر داری که در این حجره کدام سوخته جانی خلوت گزیده 


ص 


گفت : 


هنوز گل خروش شبانة او را به اد دارم که همین غزلی را که می‌خواندی. بی دلانه می‌خواند و آتش‌به‌جان حجره نشینان 
میا میت کرمانعاهی سا‌ها در هم سبره‌اایت دانت و کست حاطرم از کم مت م‌اتماشت. 


هنگامی که اين حجره را برگزیدی به فراست دریافتم که از شوریده دلانی و سوخته جانان! و وقتی‌که این غزل وحدت را به 
خواندن گرم شدی. خاطره‌های گذشته‌ام را زنده کردی و مرا به خاطر غفلت دیرپای خود از آن عزیز پاینده. سرافکنده! غبار 
غربت را از آيينة دلم برگرفتی و آتشی را در کانون خاطرم شعله‌ور کردی که از باد خاموشی نمیرد. و کتاب خاطره‌ای را 
فرارویم گشودی که دیگر گرد غربت و فراموشی نپذیرد. !" 





شاید تو روزی بتوانی وارد یک کلیسای قدیمی يا معبدی بسیار باستانی شوی که قرن‌ها پیش‌ساخته شده . در آن صورت 


حس خواهی کرد که از دبوارهاي این باها (ماتنن جو کانک خودمان) به علت افکار تیک سکلانه‌ای کد ار مغزها در انا 
تاو کرو انوا ای بش واه می‌شیه . اما اف ای ۱ یک نان تسا قدیمی که بر سا اسان 


بسیاری آزار و آذیت دیده و تحت زجر و شکنجه واقع‌شده‌اند بازدید کنی » احساس دیگری ؛ احساسی کاملاً متضاد و مخالف : 


۳ 





به تو دست خواهد داد . ازاینجا می‌توان چنین استنتاج کرد که ساکنین خانه‌ها و مکان‌ها صوری فکری خلق می‌کنند که بر 
ها ی ۱ 


- سها : نام ستاره‌ای کم‌نور و کوچک در دب اصفر . 
آً 


- در محضر لاهوتیان جلد دوم بزند کینامه شیوه سلوکی و کرامات عارف بش وسالی عت حضر حتف افای مجتهدی» محمدعلی مجاهدی (پروانه)- تهران : انتشارات 


لا هوتیان ۱۳۸۶۰- صفحه ۲۱۵ - ۲۱۸ 


کت ای یا را سر یی را میس ۱۳ ی و۱ 





